
هذه بعض أفعالهم مع الحق وصاحبه !
 بعضی از آنچه با حق و با صاحب آن انجام دادند 

أرســـل أحـــد الـــسائـــلين رســـالـــة إلـــى الـــسيد أحـــمد الـــحسن (عـــليه الســـلام)، 
طـلب مـنه أن يـبين حـالـه وأحـقيته، وكـان مـما قـال فـيها: (.. وأمـا انِ كـنت 
مـمن يـطلبون الـدنـيا بحـرث الآخـرة فـلا ربـحت تـجارتـك ومـا كـنت مـنتصراً. 
فــاصــدقــني الــقول فــالمــوت لــيس بــيني وبــينه حــجاب مســتور، وإنــي لا 
أريــد أن ألــقى ربــي بــوجــه أســود حــين يــسألــني عــن الــقيام مــع مــن قــام 

بالحق داعياً فلا أجد جواباً لأني خذلت الحق وأهله).

یکی از پرسش کنندگان نامه اي خطاب به سید احمد الحسن (عــليه الســلام) نوشت و در آن از 
ایشان تقاضا کرد که وضعیت و حقانیت خود را تبیین نماید. از جمله چیزهایی که وي در نامه قید 
کرده بود این بود: «... و اما اگر شما از کسانی هستی که با متاع آخرت در طلب دنیا هستند، داد و 
ستد تو سودي به بار نیاورد و پیروز نگردي. سخن ما را باور کن و بپذیر که بین من و مرگ، هیچ 
پرده ي پوشاننده اي وجود ندارد و من نمی خواهم با روي سیاه پروردگارم را ملاقات کنم، هنگامی 
که از من درباره ي قیام با کسی که به حق قیام و به آن دعوت کرد سؤال کند و من جوابی نداشته 

باشم، چرا که حق و اهل آن را واگذاشتم و یاري ننمودم». 

ومما جاء في جواب السيد أحمد الحسن (عليه السلام) له:
متن ذیل بخشی از پاسخ سید احمد الحسن (عليه السلام) خطاب به این شخص است: 

[ .. واعـلم وفـقك الله أنـي احـتججت بـوصـية رسـول الله محـمد (صـلی الله 
عـلیه وآلـه وسـلّم) الـتي وصـفها بـأنـها عـاصـمة مـن الـضلال، وقـد أثـبتنا صـحة 

صـــدورهـــا، وأثـــبتنا حـــتمية انـــطباقـــها عـــلى مـــدعـــيها ليتحقق الـــغرض 
مــنها ... ومــخالــفنا إضــافــة إلــى أنــه لــيس لــديــه دلــيل شــرعــي ولا عــقلي 
عـلى مـا يـدعـيه مـن عـقيدة وجـوب تـقليد غـير المـعصوم فـهو عـاجـز عـن رد 
الـدلـيل الـقطعي الـذي أتـيت بـه، فـلا حـجة أمـام الله لمـن يـتبع بـاطـلهم الـذي 
يــقدمــونــه بــلا دلــيل شــرعــي ولا عــقلي ويــترك حــقنا وديــننا الإلــهي الحق 



ديـــن الأنـــبياء ومحـــمد وآل محـــمد (عـــليهم الســـلام) الـــذي قـــدمـــنا عـــليه دلـــيلاً 
شرعياً قطعياً. 

«... خداوند توفیقت دهد! بدان که من با وصیت پیامبر خدا محمد (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) که آن 
حضرت آن را نگهدارنده از گمراهی وصف نموده، احتجاج کرده ام. ما صحت صدور این وصیت را 
اثبات  به  را  آن  هدف  تحقق  جهت  به  مدعی اش  بر  آن  انطباق  ضرورت  نیز  و  نمودیم  ثابت 
رساندیم .... مخالفین ما نه تنها هیچ دلیل شرعی و عقلی بر درستی عقیده ي کسانی که دم از 
وجوب تقلید از غیر معصوم می زنند ندارند، بلکه آنها از رد دلیل قطعی که من آورده ام کاملاً ناتوان 
هستند؛ پس کسی که پیرو باطل آنها باشد (همان باطلی که بدون هیچ دلیل شرعی و عقلی آن را 
عرضه می دارند و ترویج می کنند) و  حق ما و دین حق الهی ما که همان دین انبیاء و محمد (صـلی 

الله عـلیه وآلـه وسـلّم) و آل محمد (عـليهم السـلام) است و ما بر آن دلیل شرعی قطعی اقامه نموده ایم  را 

ترك کند، هیچ عذري در پیشگاه الهی ندارد. 

ومـن يـسمون أنـفسهم آيـات ومـراجـع هـربـوا مـن مـواجهـتي ومـناظـرتـي 
مـباشـرة، وقـد كـنت فـي الـنجف فـي حـي الـنصر وكـان بـابـي مـفتوحـاً لـيلاً 
ونـهاراً، وأسـتقبل أي شـخص، وقـد قـدمـت لـهم عـرضـاً لـلمناظـرة المـباشـرة 
وأعـلنت عـن اسـتعدادي لـلمناظـرة فـي أي مـكان يـختارونـه هـم حـتى وإن 

كان مكاتبهم وانتظرت سنوات دون نتيجة !
کسانی که خود را آیات و مراجع می نامند، از رو به رو شدن با من و مناظره ي مستقیم با من فرار 
می کنند. من وقتی در منطقه حی النصر در نجف بودم، درب خانه ام شبانه روز گشوده بود و هر 
فردي را می پذیرفتم. در آن هنگام مناظره ي مستقیم را به آنها عرضه داشتم و آمادگی خود را براي 
مناظره در هر مکانی که آنها انتخاب کنند حتی اگر در کتابخانه ها و دفاتر آنها باشد، اعلام نمودم 

ولی سال هاست که بدون نتیجه منتظر مانده ام! 

ثــم لمــا وجــدوا أنــهم عــاجــزون أخــذوا يحــركــون الــقوات المــوالــية لــهم 
لمـحاولـة اغـتيالـي أو اعـتقالـي وهجـموا عـلى مـكتب الـدعـوة قـرب الإمـام 
عـــلي (عـــليه الســـلام)، واعـــتقلوا مجـــموعـــة مـــن المؤمـــنين بـــدون ذنـــب فـــقط لأن 
المـراجـع افـتضح جهـلهم وعجـزهـم عـن مـواجـهة الـعلم الـذي طـرحـه أحـمد 
الـــحسن، فـــفعلوا كـــل هـــذا ليهـــربـــوا مـــن المـــناظـــرة الـــعلنية؛ لأنـــها كـــانـــت 
ســتبين خــواءهــم الــعقائــدي وكــذبــة ديــنهم المــرجــعي المــبني عــلى عــقيدة 

وجوب تقليد غير المعصوم. 



آنها وقتی دریافتند که در برابر من فرومانده و عاجزند، نیروهاي هوادار خود را براي کشتن یا 
بازداشت من تحریک کردند؛ به دفتر دعوت در نزدیکی حرم امام علی (عـليه السـلام) هجوم آوردند و 
تنی چند از مؤمنین بی گناه را فقط به این دلیل که جهل مراجع و ناتوانی آنها از مواجهه با علمی که 
احمد الحسن مطرح کرده بود را آشکار نموده بودند، دستگیر کردند. آنها دست به همه ي این کارها 
زدند تا از مناظره ي علنی با من فرار کنند؛ چرا که در آن صورت بی مایگی عقیدتی آنها و نیز دروغ 
ملا  بر  شده،  بنا  غیرمعصوم  از  تقلید  وجوب  عقیده ي  مبناي  بر  که  مرجع گراي شان  دین  بودن 

می گشت. 

ولمــا اضــطرونــي بــقوة الســلاح إلــى الاعــتزال فــي بــيتي فــي أطــراف 
الـنجف لـم أغلق بـاب المنـاظرـة، بلـ فـتحت بـابـاً آخرـ، وهـو مفـتوح لهـم إلـى 
هـذا الـيوم، حـيث قـمت بنشـر الـعقيدة الحق فـي كـتب وطـلبت مـنهم الـرد 
عــليها وإجــراء مــناظــرة كــتابــية، ولــكنهم أيــضاً أحجــموا إلــى يــومــك هــذا 

كما ترى. 
وقتی آنها به زور اسلحه، مرا به گوشه نشینی در خانه ام در اطراف نجف مجبور ساختند، باب 
مناظره را نبستم بلکه باب دیگري گشودم که تا امروز هم به روي آنها باز است؛ به این صورت که 
عقیده ي حق را در کتاب ها منتشر ساختم و از آنها خواستم که با مناظره ي مکتوب به آنها پاسخ 
دهند؛ ولی باز هم تا به امروز همان طور که خودت شاهد هستی استنکاف نموده و زیر بار نرفته اند. 

وأخـيراً صـدر قـبل أيـام (كـتاب الـوصـية المـقدسـة)، وفـيه جـوابـان بـيّنت 
فـيهما صـدور الـوصـية وقـطعية دلالـتها عـلى مـصداقـها عـندمـا يـدعـيها، 
فــلنترك كــل مــا مــضى ولــيردوا عــلى هــذيــن الــجوابــين، وأنــا أدعــوهــم أن 
يـردوا رداً عـلمياً لـه قـيمة، وليسـتعين مـراجـع الـنجف بـمراجـع قـم ولـيردوا 
ولــتبدأ مــناظــرة كــتابــية بــيني وبــينهم، وأنــا أقــول لــك مــقدمــاً: إنــهم لــن 
يـردوا؛ لأنـهم أصـلاً حـرضـوا قـوات لـلهجوم عـلى المـكتب وإغـلاقـه وعـلى 
داري فـــي الـــنجف، والســـبب الـــوحـــيد فـــقط هـــو ليهـــربـــوا مـــن المـــناظـــرة، 
فـكيف انـتظر مـنهم الـيوم أن يـردوا، الـلهم هـناك سـبيل وحـيد ربـما يـأتـي 

بنتيجة وهو أن تحثوهم وتضطروهم أنتم إلى الرد.
چند روز پیش «کتاب وصیت مقدس» منتشر شد و در آن پاسخ دو مطلب وجود دارد یعنی صدور 
وصیت و قطعیت دلالت آن بر مصداقش هنگامی که وي چنین ادعایی می کند را در آن تبیین و 
تشریح نموده ام. حال همه ي آنچه را که در گذشته پیش آمده کنار می نهیم و از آنها می خواهم که 



بر این دو پاسخ، ردیه اي ارائه کنند. من از آنها درخواست دارم که پاسخی علمی و باارزش عرضه 
نمایند؛ مراجع نجف از مراجع قم کمک بگیرند و پاسخ بدهند تا به این ترتیب مناظره نوشتاري بین 
من و آنها آغاز گردد. ولی من پیشاپیش می گویم که آنها هرگز پاسخ نخواهند داد، زیرا اساساً آنها 
نیروهاي نظامی را براي حمله به مکتب و بستن آن و نیز حمله به خانه ام در نجف تحریک کردند، 
و یگانه دلیل هم آن بود که از مناظره با من فرار کنند؛ حال من چه طور منتظر باشم که امروز 
بیایند و به من پاسخ بدهند؟! فقط یک راه باقی مانده که شاید نتیجه اي به دنبال داشته باشد و آن 

هم این است که شما آنها را به پاسخ گویی تشویق و مجبور نماید. 

وإذا كـانـوا لا يـريـدون المـناظـرة فـي الـجوابـين المـتقدمـين وفـيما نـعتقده 
نــحن، فــلتبدأ مــناظــرة كــتابــية بــيني وبــينهم فــي عــقيدتــهم فــي وجــوب 

تقليد غير المعصوم.
اگر نمی خواهند درباره ي دو پاسخ پیش گفته و در باب آنچه ما به آن معتقدیم مناظره کنند، 
پیشنهاد می دهم مناظره ي نوشتاري بین من و آنها در خصوص عقیده ي ایشان درباره ي وجوب 

تقلید از غیرمعصوم آغاز گردد. 

أمــا صــغارهــم مــن خــطباء ومــدعــي الاجــتهاد ومــا شــابــه، فــقد تــعبت 
ألــــسنة وأقــــلام شــــيوخ أنــــصار الإمــــام المهــــدي وهــــم يــــطلبون مــــن هؤلاء 
المــناظــرة الــعلنية عــلى الــفضائــيات لــتتبين الــعقيدة الحق لــلناس، وهــم 
يتهـرّبـون وكـل مـرة يخـرجـون بـحجة لـتبريـر هـروبـهم مـن مـناظـرة أنـصار 

الإمام المهدي (عليه السلام).
زبان و قلم بزرگان انصار حضرت مهدي (عـليه السـلام) خسته و فرسوده شد از بس که از نوچه هاي 
آنها از خطبا و مدعیان اجتهاد و مانند آن، مناظره ي علنی در شبکه هاي ماهواره اي را خواستار شدند 
تا از این رهگذر، عقیده ي حق بر مردم روشن گردد؛ ولی آنها طفره می روند و هر بار نیز براي فرار 

از مناظره با انصار حضرت مهدي (عليه السلام) بهانه اي علم می کنند. 

ولــيتهم هــربــوا مــن مــناظــرة الأنــصار وصــمتوا، لا بــل أخــذوا يــكذبــون 
لخداع الناس.

اي کاش فقط از مناظره با انصار طفره می رفتند و سکوت پیشه می کردند؛ آنها به این بسنده 
نکرده و به دروغ پردازي براي فریب دادن مردم نیز روي آورده اند. 



: الـكورانـي والمـركـز الـتابـع للسيسـتانـي يـقولـون: إن اسـم أحـد  فـمثلاً
آبــائــي (كــاطــع)، ويــكرر الاســم فــي الــفضائــيات ويــقول: (ابــن كــويــطع). 
وهـــذا يـــنمّ عـــن خـــفة الـــرجـــل، وإلا فـــكيف يـــصدر مـــن رجـــل مـــعمم وكـــبير 

بالعمر هذا الكذب وبهذا السلوك المبتذل.
مثلاً کورانی و مرکز وابسته به سیستانی می گوید: اسم یکی از پدران من گاطع (کاطع) است. آنها 
در شبکه هاي ماهواره اي به طور مرتب این اسم را تکرار می کنند و می گویند: «پسر کویطع». چنین 
چیزي از حقارت فرد حکایت دارد و گرنه چه طور می شود که از یک فرد معمم و سال دیده، چنین 

رفتار سخیفی سر بزند و چنین دروغی به هم ببافد؟!  

مـع أنّ اسـمي فـي الـسجّلات الـرسـمية فـي الـعراق هـو أحـمد اسـماعـيل 
صـالـح حسـين سـلمان، ولا يـوجـد اي اسـم كـاطـع أو قـاطـع، فـمن أيـن جـاء 

الكوراني باسم كاطع ؟
این در حالی است که نام من در اسناد رسمی در عراق «احمد اسماعیل صالح حسین سلمان» 
است و در آن هیچ نشانه اي از اسم «کاطع» یا «قاطع »وجود ندارد. پس کورانی اسم کاطع را از 

کجا آورده است؟! 

هــذه إذن كــذبــة مــن ســلسلة كــذبــات مــركــز السيســتانــي والــكورانــي، 
ومـحاولـة رخـيصة مـنهم لـلكذب عـلى الـناس وخـداعـهم والـتنابـز بـالألـقاب، 
كــأنــهم لــم يــقرأوا الــقرآن وهــو يــنهى عــن هــذا الخــلق الــسيء حــتى وإن 
كـان الـلقب صـحيحاً، فـكيف وأنـا لا يـوجـد فـي آبـائـي اسـم (قـاطـع) ولـيس 

هذا لقبي أبداً ؟
این هم دروغی از جمله دروغ هاي مرکز سیستانی و کورانی است و همچنین تلاش مذبوحانه ي 
قرآن  آنها  گویی  است.  خواندن  زشت  لقب  با  و  آنها  فریفتن  و  مردم  به  دروغ گویی  براي  آنها 
نخوانده اند که از این رفتار ناپسند نهی کرده است، حتی اگر لقب، صحیح و درست باشد! چه برسد 

به این که در اسامی پدرانم، اسم «قاطع» وجود ندارد و این لقب، هرگز لقب من نبوده است! 

أعــتقد أنّ الــكذب وهــذه الــتصرفــات لا تليق بــصبي أهــوج وهــم كــبار 
فــي الــسن ولــحاهــم بــيضاء ويــرتــدون الــعمائــم فمشــين أن يــكونــوا بهــذه 



الــخفة ويــصدر مــنهم الــكذب والافــتراء والــتنابــز بــالألــقاب بهــذه الــصورة 
الفجة.

به نظر من این گونه دروغ پردازي و جعلیات شایسته ي یک کودك نادان هم نیست درحالی سن 
و سالی از آنها گذشته و محاسنشان سفید گشته و عمامه به سر می گذارند؛ پس چگونه چنین رفتار 
سبکی انجام می دهند و از آنها دروغ و افترا صادر می شود و و به این صورت لقب هاي زشت نسبت 

می دهند. 

يـمَانِ  قـال تـعالـى: ﴿ولََا تـَناَبـَزوُا بِـالْألَْـقَابِ بِـئسَْ الاسِْـمُ الْـفسُُوقُ بـَعْدَ الْإِ
وَمَــن لَّمْ يـَـتبُْ فـَـأوُْلَــئِكَ هُــمُ الظَّالِمـُـونَ﴾ (الحجــرات: ١١). وفــي (وســائــل الــشيعة: 
ج٢١ ص٤٠٠ بـاب كـراهـة ذكـر الـلقب والـكنية الـلذيـن يـكرهـهما صـاحـبهما 
هِ عَـنِ  دِ بـْنِ يـَحْيىَ بـْنِ أبَِـي عَبَّادٍ عَـنْ عَمِّ أو يـحتمل كـراهـته لـهما): عَـنْ مُحَمَّ
عْرِ وَذَكَـرهََـا قَـالَ وَقَـليِلاً  الرِّضَـا (عـليه السـلام): (أنََّهُ أنَشَْـدَ ثـَلَاثَ أبَـْيَاتٍ مِـنَ الشِّ
عْرَ فـَـقُلْتُ لِمـَـنْ هَــذَا قَــالَ لـِـعِراَقِيٍّ لَــكُمْ قُــلْتُ أنَشَْــدَنِــيهِ أبَـُـو  مَــا كَــانَ يُنشِْــدُ الشِّ
الْــعَتاَهِــيةَِ لـِـنفَسِْهِ فـَـقَالَ هَــاتِ اسْــمَهُ وَدَعْ عَــنكَْ هَــذَا إنَِّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يـَـقُولُ 

ولَا تنَابزَوُا بِالْألَْقابِ وَلَعَلَّ الرَّجُلَ يَكْرهَُ هَذَا).
«(و یـــکدیـــگر را بـــه الـــقاب زشـــت مـــخوانـــید، بـــد اســـت عـــنوان  می فرماید:  متعال  خداي 
فـسق پـس از ایـمان آوردن، و کـسانـی کـه تـوبـه نـمی کـنند، سـتمکارانـند)»  (حجرات: 11). در 
وسایل الشیعه، ج 21 ص 400 باب کراهیت ذکر لقب و کنیه اي که صاحبش آنها را ناخوش می دارد 
یا احتمال می رود که آنها را ناخوش بدارد، آمده است: «محـمد بـن یـحیی بـن ابـی عـباد از 
روزی کــه ســه  عــموی خــود روایــت کــرد کــه گــفت شــنیدم از حــضرت رضــا (عــليه الســلام) 
مـــن  بـــیت از یـــک شـــعر را خـــوانـــد و کـــم پـــیش مـــی آمـــد کـــه آن حـــضرت شـــعر بـــخوانـــد. 
عـرض کـردم ایـن شـعرهـا از کیسـت؟ فـرمـود: یـک عـراقـی از شـما ایـن شـعرهـا را گـفته 
اسـت. مـن گـفتم: ایـن شـعرهـا را خـود ابـوالـعتاهـیه بـرای مـن خـوانـده اسـت. حـضرت 
فـرمـود: اسـمش را بـگو و ایـن (یـعنی نـام بـردن او بـه ابـوالـعتاهـیه) را رهـا کـن. خـداونـد 
عــزوجــل مــی فــرمــایــد  «و یــکدیــگر را بــه الــقاب زشــت مــخوانــید»؛ شــایــد ایــن مــرد، ایــن 

لقب را خوش نداشته باشد». 

ولكن هل انتهى الأمر هنا ؟ لا.



ولی آیا قضیه به همین جا خاتمه یافت؟ خیر.  

فــقد قــال الــكورانــي: إن أحــمد الــحسن صــهيونــي، ودلــيله عــلى هــذا 
الاتـهام أنّ أحـمد الـحسن يـدافـع عـن النجـمة السـداسـية ويـقول إنـها مـن 

مواريث الأنبياء.
کورانی گفته است: احمد الحسن صهیونیست است. دلیل وي بر این اتهام آن است که می گوید 
احمد الحسن طرف دار ستاره ي شش پر است در حالی که این ستاره را از مواریث انبیاء به شمار 

می آورد! 

ومــع أنّ النجــمة الســداســية وجــدت فــي الآثــار الــسومــريــة وهــي أقــدم 
حــضارة عــرفــتها الأرض، وقــبل أن يــولــد مــوســى بــن عــمران (عــليه الســلام)، 
وقـــبل أن يـــوجـــد شـــيء اســـمه الـــيهود، ولـــكن الـــكورانـــي يـــصر عـــلى أنّ 
النجــمة الســداســية مــن مــختصات الــصهايــنة فــقط لا غــير، ومــن يــدافــع 
عنها أو يبين حقيقتها ويقول إنها من مواريث الأنبياء فهو صهيوني. 
این در حالی است که ستاره ي شش پر در آثار سومریان که کهن ترین تمدن شناخته شده بر 
زمین محسوب می شود یافت شده است؛ یعنی قبل از این که موسی بن عمران (عـليه السـلام) به دنیا 
بیاید و قبل از آن که چیزي به اسم یهود پدیدار شود. ولی کورانی بر این مطلب که ستاره ي شش پر 
فقط از ویژگی هاي صهیونیست ها می باشد و لاغیر پافشاري می کند و می گوید کسی که سنگ آن 
را به سینه می زند یا حقیقت آن را بیان می نماید و قائل است که این ستاره جزو مواریث پیامبران 

است، صهیونیستی است! 

إذن، فــــعلى طــــريــــقة الــــكورانــــي فــــي الاســــتدلال فــــإنّ حــــوزة الــــنجف 
وحـــكومـــة الـــعراق الـــحالـــية وحـــكومـــة مـــحافـــظة كـــربـــلاء الـــحالـــية وإدارة 
مــتحف الإمــام الحســين (عــليه الســلام) فــي كــربــلاء كــلهم يــتهمهم الــكورانــي 
أنـهم صـهايـنة؛ لأنـه تـم اسـتنساخ صـندوق فـاطـمة الـزهـراء عـليها السـلام 
المـزيـن بنجـمة سـداسـية كـبيرة والمـوجـود فـي مـتحف فـي تـركـيا، ووضـعت 
الــنسخة فــي مــتحف الإمــام الحســين (عــليه الســلام) فــي كــربــلاء فــي الــعراق 
 ً وبــعلم حــوزة الــنجف، بــل الــكورانــي بــقياســه هــذا يــتهم الــرســول محــمدا
وفــاطــمة الــزهــراء أنــهم صــهايــنة؛ حــيث إنّ فــاطــمة عــليها الســلام كــانــت 



تـضع هـذا الـصندوق المـنسوب لـها وعـليه النجـمة السـداسـية فـي بـيتها 
المــفتوح عــلى مسجــد رســول الله محــمد (صــلی الله عــلیه وآلــه وســلّم) فــي المــديــنة 

المنورة، اي أن النجمة السداسية كانت موجودة في المسجد النبوي.
بر این اساس و طبق شیوه ي کورانی در نوع استدلالی که در پیش گرفته، کوارنی، حوزه ي نجف، 
دولت فعلی عراق، استانداري فعلی کربلا و مدیریت موزه ي امام حسین (عـليه السـلام) در کربلا را نیز 

متهم کرده که همه اینها صهیونیستی اند؛ زیرا از صندوق (منسوب به) فاطمه زهرا (عـليها السـلام) که 
به یک ستاره ي شش پر بزرگ مزین است و اکنون در موزه اي در ترکیه نگهداري می شود، نمونه اي 
ساخته و یک نسخه از آن را در موزه ي امام حسین (عـليه السـلام) در کربلا، در عراق و با اطلاع 

حوزه ي نجف قرار داده اند. حتی کورانی با این قیاس خود، حضرت محمد (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) و 

فاطمه زهرا (عــليها الســلام) را نیز به صهیونیستی بودن متهم ساخته زیرا فاطمه (عــليها الســلام) این 
صندوق را که منسوب به ایشان و بر آن ستاره شش پر نقش بسته است را در خانه اش که درب آن 
به مسجد پیامبر خدا حضرت محمد (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) در مدینه گشوده بود، نگهداري می کرد؛ 

یعنی به عبارت دیگر این ستاره ي شش پر در مسجد نبوي بوده است. 

فــــكما تــــرى أصــــلحك الله، أنــــهم يــــردون عــــلى دعــــوة الحق بــــالــــكذب 
والافــتراء، وكــل عــاقــل يــحكم أن الــذي يــضطر لــلكذب مــتعمداً لــلرد عــلى 
دعــوة مــخالــفه فــهو يــقر بــفعله هــذا أنــه عــاجــز عــن الــرد الــعلمي، لهــذا 

اختار طريق الكذب ].
خداوند شما را به صلاح کند! همان طور که مشاهده می کنی آنها به دعوت حق، با دروغ و افترا 
پاسخ می دهند، و هر عاقلی حکم می کند بر این که: کسی که براي پاسخ گویی به نداي خصم خود، 
از روي عمد و قصد دروغ پیشه می کند، با این کار خود اعتراف کرده که از پاسخ گویی علمی ناتوان 

است و به همین دلیل، راه و رسم دروغ را در پیش گرفته است».  

* * *


